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Abstract
One of the most significant opinions in Sunni thought regarding “Imāmate 
and Leadership” is the theory of “The Prohibition of Rebellion Against 
an Unjust Ruler.” Despite its inconsistency with the principles of divine 
governance, this theory has long been accepted as a legal ruling by the 
majority of Sunni scholars and has served as a practical model in the 
governance of Islamic societies.
Although this theory has faced opposition from some Sunni jurists, such 
as Abu Hanifa, the Mu'tazilites, and certain Ash'ari theologians, it has 
been upheld by Sunnis based on Quranic interpretation, hadith, ijmā' 
(consensus), and maṣlaḥa (consideration of public interest). Adherence to 
this theory in many Sunni Islamic societies has led to the acceptance of 
oppression and passivity in protecting Islamic teachings and the obligatory 
duty of jihad. It has also caused significant hardships in Shia communities 
under the rule of unjust rulers, particularly those of Sunni dominance, 
and marginalized Shia Imāms, preventing them from fulfilling the true 
role of divine Imamate and religious governance.
This article explains the theory, its proponents and opponents, and critiques 
it based on Quranic verses according to Sunni interpretations. It also 
examines the views of some contemporary Sunni thinkers on its foundations.
Keywords: Theory of Rebellion, Prohibition of Rebellion, Unjust Ruler, 
Oppression in Verses, Oppression in Sunni Interpretations.
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کم جائر« از  نقد و بررسی نظریۀ »حرمت خروج بر حا
منظر آیات در تفاسیر اهل سنت*
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محمدتقی سبحانی2

چکیده

یــۀ حرمــت خــروج  یکــی از مهم‌تریــن آرای اهــل ســنت در مســئلۀ امامــت و رهبــری، نظر
کمیــت الهــی،  کــه از دیربــاز به‌رغــم ناهمخوانــی آن بــا مبانــی حا بــر حکــم جائــر اســت 
یــت علمــای اهــل ســنت و الگویــی عملــی  کثر به‌عنــوان یــک حکــم فقهــی مــورد وفــاق ا
گرچــه بــا مخالفت‌هایــی از  یــه ا کمیــت جوامــع اســامی بــوده اســت. ایــن نظر در امــرِ حا
ســوی برخی فقهای اهل ســنت همچون ابوحنیفه و متکلمان معتزلی و حتی برخی از 
علمای اشــعری مواجه بوده اســت، اما از ســوی اهل ســنت با اســتناد به برخی روایات، 
یه در اندیشــۀ امامت  اجمــاع و یــا مصلحت‌اندیشــی در امر مســلمین به‌عنــوان یک نظر
کمان جور  یه، تحمیــل حا و رهبــری جامعــۀ اســامی مطرح شــده اســت. نتیجۀ ایــن نظر
و عــدم اجــرای صحیــح دســتورات اســامی در جامعــۀ اســامی شــد؛ ازایــن‌رو نقدهای 
یــه صــورت گرفــت. بنابرایــن، هــدف این  یخــی بــر ایــن نظر مختلــف عقلــی، روایــی و تار
یه  یت تفاســیر اهل ســنت، این نظر یم با محور مقاله آن اســت که براســاس آیات قرآن کر

را نقــد کنــد و ناهم‌خوانــی آن را بــا کلام الهــی نشــان دهد.
کم جور در آیات ، حا کم جائر یــۀ خــروج، حرمت خروج، حا گان کلیــدی: نظر واژ
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مقدمه
یقین از جایگاه ویژه‌ای  امامت به‌عنوان یکی از مباحث مهم در حوزۀ علم کلام، نزد فر

برخــوردار اســت و تمامــی فــرق اســامی جــز گروهــی از خــوارج، در ضــرورت وجــود امام 

یــۀ »انتصاب الهی« و اهل ســنت به  اتفــاق نظــر دارنــد. اما شــیعه در تعیین امام بــه نظر

« )جعل غیرالهی امام( قائل هســتند و به‌تبــع آن، یکی از راه‌های تعیین  یــۀ »اختیار نظر

یرا  امــام نزد اهل ســنت، غلبه و اســتیلا می‌باشــد؛ هرچنــد معتزله ایــن راه را نپذیرفته -ز

فاســق را هرچنــد توبــه کنــد در دایــرۀ ایمــان قــرار نمی‌دهــد و قضاوتــی بیــن ایمــان و کفر 

کــرده و امامتــش را جایــز نمی‌داننــد- امــا به امامــت امام عــادل فاضــل قائل‌اند  ی  بــر و

، 1422: 702(. ازایــن‌رو اهــل ســنت بــا پذیــرش طریق غلبه و اســتیلا،  )نــک: قاضــی عبدالجبــار

« -کــه در حــوزۀ مباحث امامــت تطبیقی  کم جائر یــۀ »حرمــت خروج بــر حا ملــزم بــه نظر

یه‌های مشــهور در فقه سیاســی  یه‌های امامت مطرح اســت- به‌عنوان یکی از نظر و نظر

خــود بــوده و در منابــع فقهی و کلامــی ذیل بحث از طــرق تعیین و عــزل و خلع امام به 

آن می‌پردازد.

فقهــای اهــل ســنت در انعقــاد امامت، شــروطی مانند: اســام )ابن‌تیمیــه، 1406: 394/3؛ 

ماوردی، 1978: 5(، بلوغ )ترمذی، 1419: 32/4؛ عسقلانی، بی‌تا: 11219/15(، مردبودن )شنقیطی، 1995: 

ی، بی‌تا: 209/12؛ الشــوکانی، 1985: 510/4( و حتی  27/1؛ غیاثــی، 1432: 82(، کفایــت جســمی )النوو

علــم )الجوینــی1950: 358؛ البغــدادی، 1928: 277(، عدالت و عدم فســق )الجصــاص، بی‌تا: 70/1؛ 

ی به امامــت و حکومــت لازم می‌دانند.  کــم در زمــان انعقــاد و ربــاع، 1425: 89( را بــرای حا

قرطبی در جامع الاحکام القرآن، ضمن برشــمردن شــروط امامت، شرط یازدهم را عدل 

ی لازم می‌داند. او چنین آورده اســت:  دانســته و نیــز علــم را برای و
أن كيــون عــدلا، لانــه لا خــاف بيــن الأمــة أنــه لا يجــوز أن تعقــد الإمامة لِفاســق، 

و يجــب أن كيــون مــن أفضلهم فی العلم )قرطبــی، 1384: 270/1(.

گــروه »قائلین به  ی بــه دو  لــذا در صــورت اســقاط شــرط عدالــت، در عزل یــا بقای و

« تقسیم شده‌اند.  کم جائر « و »قائلین به حرمت خروج بر حا کم جائر جواز خروج بر حا
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یه به دورۀ حکومــت بنی‌امیه و بنی‌عبــاس بازمی‌گردد  پیشــینۀ شــکل‌گیری ایــن نظر

دِ  مَع فی الرَّ
ُ
و به‌صــورت مکتــوب بــرای اولین‌بــار در آثار کلامی اهل ســنت در کتــاب الل

ئل  یغِ و البدَع، نوشتۀ ابوالحسن اشعری و تمهید الاوائل و التلخیص الدلا علی اهل الز
قاضی ابوبکر باقلانی، ذیل مبحث »عزل و خلع امام« و در کتب فقهی در باب جهاد 

و زکات آورده شــده و به‌عنــوان یــک حکــم فقهــی رایــج مــورد توجــه بــوده اســت. بیشــتر 

یدی، ســلفی و  فقهــای اشعری‌مســلک، اهــل حدیــث، ظاهرگرایــان، مکاتــب کلامی ماتر

کــم جائر ولو کافــر را حرام دانســته‌اند.  یــه بوده و خــروج بر حا وهابــی قائــان بــه ایــن نظر

ی از مرجئه  یدیــه و حتی بســیار یــه برخــی اشــاعره، معتزله، خــوارج، ز مخالفــان ایــن نظر

، به‌جهــت  کــه خــروج بــر ائمــۀ جــور و قیــام علیــه او را حتــی بــا اســتخدام نیــرو هســتند 

کــه دفع منکــر را جز از ایــن راه ممکن  کمــی را واجــب دانســته‌اند؛ چرا تغییــر چنیــن حا

کمــی کــه حتــی به‌حــد کفــر هم نرســیده اســت، لازم  نمی‌داننــد و ایــن حکــم را بــرای حا

می‌داننــد )نک: الدمیجــی، 1403: 13(. 

ابن‌حزم اندلســی در کتاب الفِصَل چنین می‌نویسد: 
ان ســل الســیوف فــی الامــر بالمعــروف و النهــی عــن المنکــر واجــب اذا لــم 

یکــن دفــع المنکــر الا بذلــک )اندلســی، بی‌تــا: 171/4(.

کــم جائر را  به‌رغــم وجــود روایــات در اغلــب آثــار روایــی اهــل ســنت کــه صبــر بــر حا

لازم دانســته‌اند )نــک: اباالخیــل، 1428: 165(، امــا ابن‌حــزم به‌دلیــل وجــود تعــارض روایــات 

کــم جــور را جایــز می‌داند.  ( خروج بــر حا کــم جائــر متعــدد بــا ایــن روایــات )صبــر بــر حا

ی معتقــد اســت کــه احادیــث خــروج بــر فاســق و ظالــم، ناســخ احادیثی اســت که به  و

یــرا ایــن احادیــث از صــدر اســام وارد شــده‌اند و دلیــل محــرّم، بــر  صبــر امــر کرده‌انــد؛ ز

دلیــل مبــاح )در مواقــع تعــارض ایــن دو باهــم( مقــدم اســت )نــک: الزحیلــی، بی‌تــا: 317/۸ و 

کم جائــر را جایز  318(. در بیشــتر منابــع اهــل ســنت بــا اســتناد به اجمــاع، خروج بــر حا

ی و ابن‌عقیل( با  نمی‌داننــد؛ ولــی در همیــن منابــع دو فقیــه اهــل ســنت )ابن‌قیــم جــوز

موضع‌گیــری در برابــر ایــن اجمــاع، خــروج بــر امــام جائــر را جایز شــمرده‌ و ادعــای خود 

یــد مســتند نمــوده و ایــن قیــام را ســتوده‌اند )نــک:  را بــه خــروج امــام حســین؟ع؟ علیــه یز
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 ، کم جائر یــۀ حرمت خروج بــر حا ابن‌مفــرح، بی‌تــا: ۳۱۶/۱۱(. بنابرایــن از دلایــل مخالفــان نظر

، عدم اعتبار اجمــاع قائلان به حرمت،  می‌تــوان التــزام بــه امر به معــروف و نهی از منکر

کم  ســیرۀ اهــل بیــت؟عهم؟ و نیز آیات متعارض و احادیث منســوخ احادیــث صبر بر حا

جائر را برشــمرد.

یه، می‌توان به‌روشــنی زمزمه‌های تغییرات بنیادین در  با دقت در ســیر تطور این نظر

ی، توفیق  آن را در آرای علمــای معاصــر نواندیــش اهل ســنت همچــون الوردی، ســهنور

یــرا این  ی( و ناصــر الغامــدی مشــاهده کــرد؛ ز ی )دامــاد و مترجــم کتــاب ســهنور الشــاو

یــۀ »انفتاح باب جهــاد« در باب دموکراســی اجتماعی،  یــه را به‌دلیــل تعــارض با نظر نظر

به‌وضــوح نوعــی اســتبداد سیاســی دانســته و در آثــار خــود بــه صحــت شــرایط امامت و 

ی، 1993: 193(. ضمن آنکه امروزه گروهی  خلافت در شیعه اعتراف نموده‌اند )نک: السنهور

یه پا  از ســلفیه همچــون طالبــان، القاعــده و اخوان المســلمین کــه از حد قبول ایــن نظر

کمان جــور برخاســته‌اند نیــز از مخالفان این  را فراتــر نهــاده و بــه مبــارزۀ مســلحانه با حا

یــه به‌شــمار می‌روند.  نظر

کمیت جور صراحت دارد و روایات  یم در عدم مشروعیت حا هرچند آیات قرآن کر

ی از او در منابع  کم جائر و مذمــت بر پیرو فراوانــی مبنــی بــر مورد غضب الهی‌بودن حا

ی، 1408: 968/1( وجــود دارد؛ اما  اهــل ســنت )الطبرانــی، 1404: 170/22؛ البیهقــی، 1344: 6/2؛ المنــاو

جــای تأمــل اســت که علمای اهل ســنت در حکومت اســامی کــه مبانــی آن برگرفته از 

کمیت  کرم؟ص؟ است، چگونه به حا وحی و اعتقاد به نیابت و جانشینی امام از رسول ا

ظالمــان و فجّــار رضایــت داده، از شــروط امامــت کوتــاه آمــده و بــه جانشــینی یــک فــرد 

غیرالهی از پیامبری الهی اهتمام داشــته اســت؟

یۀ حرمت خروج  ، ضرورت پرداختن به این مهم به این خاطر اســت که نظر ازاین‌رو

کــم جائــر در آثــار اهــل ســنت، تنهــا براســاس اســتناد بــه برخــی روایــات )باوجــود  بــر حا

( و عملکــرد خلفــای راشــدین اثبــات شــده و دلایــل قرآنــی  روایــات متعــارض بســیار

چنــدان محکمــی نــدارد و التــزام برخــی مذاهــب اهــل ســنت بــه آن، بــه نهادینه‌شــدن 
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فرهنــگ ظلم‌‎پذیــری در میــان پیــروان این مکاتب و تحمل ســال‌ها رنــج و محنت آنان 

یه بــا دلایل عقلــی و نقلی  گرچه ایــن نظر از ســوی حــکام ظالــم منجر شــده اســت. لذا ا

یکردی  )روایــی و ســیره( قابــل نقد و بررســی اســت، اما در ایــن مقاله بــه نقد قرآنی بــا رو

ن‌فرقــه‌ای )اهــل ســنت( و بــه روش مطالعــۀ کتــب تفســیری اهل  تطبیقــی و نگاهــی درو

یم به‌عنوان منبعی  کر ســنت پرداخته و وجه انتخاب چنین نقدی، پذیرش آیات قرآن 

یقیــن و وضــوح تعارضــات جــدی ایــن  مشــترک و فصل‌الخطــاب در حــل اختلافــات فر

یــه بــا آیــات قــرآن و حتی با برخی تفاســیر واردشــده از آنهاســت.  نظر

کــم جائر در  یه، می‌تــوان به کتــاب تحــول مفهوم حا از آثــار مهــم دربــارۀ نقــد ایــن نظر

کم  فقــه سیاســی شــیعه، نوشــتۀ محمدرضــا احمــدی طالشــیان و کتاب اطاعــت از حا
جائــر در نظــام امامــت و خلافــت، اثــر محمدعلی میرعلی اشــاره کرد کــه در آن با تکیه 
ی از  کم بررســی شــده و آثــار پیرو یۀ خروج بر حا یخــی، ســیر نظر بــر روایــات و شــواهد تار

 ، کمــان جور کــم جائــر بیــان و نقــد شــده اســت. همچنیــن دو مقالــۀ »قیــام علیــه حا حا

انــواع، راهکارها و ضوابط شــرعى«، نوشــتۀ محمدمهدی آصفی و مقالــۀ »فقه انقلاب و 

ی،  یقین«، اثر عبدالرحیم اخلاقی و محمدجواد نوروز کم جائر در فقه فر خروج علیه حا

کرده‌انــد.  یــه را طبــق آرای شــیعه و اهــل ســنت نقــد و بررســی  به‌طــور مســتقیم ایــن نظر

یت آیات  یۀ مذکــور بــا محور بنابرایــن، وجــه تمایــز ایــن اثر بــا دیگر آثار مشــابه، نقــد نظر

یــم و ناظر به تفاســیر و تبیین آرای علمای ســلف و معاصر اهل ســنت اســت. قــرآن کر

کم جائر 1. چیستی نظریۀ حرمت خروج بر حا
راغــب اصفهانــی در مفــردات پیرامــون واژۀ »حرمــت« آورده اســت: »حرام چیزی اســت 

کــه از آن منع شــده و حرمــت ممنوعیت انجــام کار و یا عدم مشــروعیت به حکم عقل 

و شــرع اســت.« )راغــب اصفهانــی، 1416: 115/1( از ایــن عبــارت، مخالفــت بــا حکــم الهــی و 

ی واژۀ »خروج« را  تعــدی و معصیــت در معنای حرمت برداشــت می‌شــود. همچنیــن و

کرده اســت:  چنیــن معنا 
خــروج، ظاهــر یــا آشکارشــدن از جایــگاه یــا حالتــی که فــرد در آن اســت مانند 
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یند و فرقی نمی‌کند که شخص خودش چنین  خانه، لباس و یا کشور را گو
حالتــی را بیابــد و یــا بــا ابــزار خارجی در چنین حالتی قرار بگیــرد )همان، 145(.

این واژه در اصطلاح اهل سنت معنای دیگری هم دارد. حمیدی در کفایة المفتین 

می‌نویســد: »خــروج در اصطلاح اهل ســنت به‌معنــای مخالفت قولی و عملی اســت.« 

)حمیدی الأثری، بی‌تا: ۱۰۹( بنابراین، مقصود از خروج در اینجا مخالفت در قول و عمل با 

، مخالفت قلبی را شــامل نمی‌شــود. در فقه سیاســی  یــک حکــم فقهی اســت و به‌ظاهر

ی و یــا امتناع از  اهــل ســنت مقصــود از خــروج، مخالفت بــا امام و اقــدام جهت خلع و

ی پرداخت  ... اســت که باید بــه و پرداخــت حقــوق واجبــی همچــون پرداخــت زکات و

کــه اغلــب وهابی‌مســلک‌  شــود )عــودة، بی‌تــا: ۲۴۲/۲(. برخــی دیگــر از فقهــای اهــل ســنت 

، مــادی و معنوی  هســتند، خــروج را شــامل اقدامــات قولــی و عملــی یــا به‌عبــارت دیگر

کم جائــر را حرام خوانده‌‌اند. این دســته از فقها، حتی  دانســته و هرگونــه اقــدام علیه حا

کرده‌انــد و در  کــم جائــر را نیــز از مصادیــق خــروج دانســته و حــرام معرفــی  نفریــن بــر حا

مقابــل، دعــا بــرای آنان را واجب دانســته‌اند )نک: فــوزان، بی‌تــا: ۱۱۴/۱؛ عثیمیــن، بی‌تا: ۵۱۴/۴(.

کننــدۀ حکــم و  ، فرمانــروا، اجرا کــم« در لغــت به‌معانــی قاضــی، داور همچنیــن »حا

کم  ، 1399: 250/1(. حا متصدی ادارۀ یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است )ابن‌اثیر

که در علوم مختلف برای آن برشمرده شده است، دارای معانی  به‌جهت قیود فراوانی 

کم  اصطلاحــی مختلفی اســت و در اصطلاح علمای متأخر اهل ســنت، بــا تعبیر »حا

« بــه‌کار می‌رود )نجفــی، 1362: ۲۵۸/۱۷(. در فقه سیاســی اهل  کــم جور شــرع« در مقابــل »حا

یگردانی از حــق« مدنظر قــرار گرفته  ســنت، جــور در معنــای لغــوی آن یعنــی »ســتم و رو

: البغي و الظلم و  « می‌نویسد: »الجور است. سلیمان بن احمد طبرانی در مفهوم »جور

یگردانی از حق است.« )طبرانی، 1404: ۲۷۰/۲(  الميل عن الحق؛ جور سرپیچی و ستم و رو

، بی‌تا: 413/2(.  ابن‌منظــور در لســان العــرب، جور را نقیض عــدل معرفی می‌کند )ابن‌منظــور

کــم شــرایطی را درنظــر گرفته‌اند  پیش‌تــر اشــاره شــد که فقهــای اهــل ســنت بــرای حا

کــه به‌رغــم وجــود اختــاف ‌نظــر میــان فقهــای مذاهــب چهارگانــه در این‌بــاره، چنانچــه 



کمــی از آن شــرایط بی‌بهــره باشــد و یــا از روش دیگــری جــز روش خلفــای راشــدین  حا

« كســی  كم جائر کم، جائــر به‌شــمار می‌آید. بنابرايــن، »حا بــه حکومــت دســت یابــد، حا

است كه در راه باطل قدم برمی‌دارد و از مسير حق و عدالت منحرف شده و به باطل 

تمایــل پيــدا كــرده؛ يــا از ابتدا از راه مســتقيم منحــرف بوده و حق را از مــدار خود خارج 

« بیانگــر ممنوعیت و عدم  کم جائــر یۀ »حرمــت خروج بر حا نمــوده اســت. ازایــن‌رو نظر

کمی اســت که از مدار  مشــروعیت تــرک طاعــت و مخالفــت قولی، عملــی و قلبی با حا

حق و شــرع خارج و منحرف شــده اســت.

کم جائر 2. قائلان به نظریۀ حرمت خروج بر حا
کــه بــا رواج تفکر  یــه بــود  یــه، خلفــای بنی‌امیــه و خاصــه معاو قائــان متقــدم بــه ایــن نظر

کرم؟ص؟ بر مســند  کمانی که پس از نبی ا جبرگرایی و حکم حرمت خروج بر خلفا و حا

خلافــت نشســتند، فضــای ذهنــی امت اســامی )به غیــر شــیعه( را به‌ نوعــی اباحه‌گری 

در امــر خلافــت و رهبــری جامعــه ســوق داده و در نتیجــه پذیــرش خلافــت اشــخاصی 

ید به امری بدیهی مبدل گشــت؛ لذا خروج حســین  یــه و حتی یز چــون ابوســفیان، معاو

یــد، حــرام و قتــال با اهــل بیت رســول؟عهم؟ مســتحب و بلکــه واجب  بــن علــی؟ع؟ بــر یز

شــمرده شــد و همچنیــن خواصــی چــون عبــدالله بــن عمر که شــبانه بــا پای حجــاج بن 

گرچه اثــری از نقل این حقیقــت تلخ در مورد عبــدالله بن عمر  یوســف بیعــت نمــود -و ا

ی در این‌بــاره در صحیح مســلم آمده  در کتــب اهــل ســنت موجود نیســت- امــا نظــر و

ید بن محمــد از نافع نقــل م‏ىکند:  اســت کــه در اینجا به آن اشــاره می‌شــود. مســلم از ز
آنــگاه کــه واقعــۀ حــره اتفــاق افتــاد، عبــدالله بــن عمــر نــزد عبــدالله بــن مطیــع 
ــود. عبــدالله بــن مطیــع دســتور داد بالشــتى  یده ب ــد شــور ی آمــد؛ وى علیــه یز
رنــد. عبــدالله بــن عمر گفــت: نیامده‏ام نزد تو بنشــینم، بلکه  بــراى مهمــان بیاو
یــم. از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم کــه فرمــود: هــر کــس  آمــده‏‌ام بــا تــو ســخنى بگو
ز قیامــت خداونــد را ملاقــات خواهــد  کــم( دســت بــردارد، رو از طاعــت )حا
کــرد، درحال‌ىکــه حجتــى نــدارد، و هــر کــس بمیــرد درحال‌ىکــه بیعتــى برعهدۀ 
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او نباشــد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت )نیشــابوری، 1412: 22/6(.

احمــد بــن حنبــل در جلــد دوم مســند خــود، نمونــۀ همیــن عقیــده را از عبــدالله بــن 

عمــرو عــاص نقــل می‌کند که مردم را نیز به همان دعوت می‌کرده اســت )نــک: ابن‌حنبل، 

ى چنین نقل  یــه معروف بــود. از و 1416: 344/2(. حســن بصــری نیــز بــه اعتقاد به این نظر

شده است: 
کمــان بــر پنــج چیــز از امــور مــردم ولایــت دارنــد: نماز جمعــه، نماز  امیــران و حا
پــا نم‏ىشــود  جماعــت، نمــاز عیــد، مرزهــا و حــدود. بــه خــدا قســم کــه دیــن بر
مگــر به‌وســیلۀ آنــان، اگرچــه ســتم و ب‏ىعدالتــى کننــد. بــه خــدا قســم آنچــه 
رنــد، بیشــتر اســت )نیشــابوری،  اصــاح م‏ىکننــد، از فســادى کــه به‌بــار م‏ىآو

.)22/6 :1412

یــه‌ای، همیــن مصلحت‌اندیشــی اســت کــه بــه  یشــۀ اعتقــاد بــه چنیــن نظر در واقــع ر

، هرچنــد بــا زنــده‌ ماندن اســام ظاهــری رضایــت دارد.  کــم جــور کمیــت حا حا

ى از دیگر قائلان به حرمت خروج اســت و بر این دیدگاه اصرار م‏ىکرد  ســفیان ثور

گردان خــود به‌نــام شــعیب م‏ىگوید:  ى بــه یکــى از شــا و آن را پایــۀ ایمــان م‏‌ىدانســت. و

که با اجماع و رضایت مردم خلافت  »اطاعت و فرمانبرى از رهبران و امیران و کسانى 

.« )آصفی،  را به‌دســت گیرند، واجب اســت؛ چه درستکار باشــند و چه فاجر و گناهکار

یه است. او دربارۀ حکومت  1431: 71( على بن مدینی نیز از معتقدان سرسخت این نظر

یرا علیه  کمی را نــدارد؛ ز فاســق معتقد اســت که کســی حتی حق بدگویــی از چنین حا

کمی را مستحب  ی به مبارزه برخیزد و حتی تردیدنداشتن در دل نسبت به چنین حا و

دانســته اســت )همان(. ابن‏حجر عســقلانی نیز بر وجوب اطاعت از ســلطان چیره‌شــده 

کــرده و علــت ایــن اجمــاع را جلوگیــرى از  و لــزوم در رکاب بــودن او بــه اجمــاع اســتناد 

یــزى و آرامــش توده مردم دانســته اســت )نــک: عســقلانی، بی‌تا: 190/13(. شــارح کتاب  خون‏ر

یــة نیــز خــروج علیــه رهبران و زمامــداران را هرچنــد که ظالــم و بیدادگر  العقیــدة الطحاو
 )2/544 :1417 ، باشــند، واجــب و حتــی نفرین آنان را نیز جایز ندانســته اســت )ابن ابی‌العــز

ینی از  ی بــه هم‌عقیده‌بــودن شــیخ صابونى در کتاب عقیدة أصحــاب الحدیث و قزو و
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یح کرده اســت  علمــای مشــهور وهابــی در کتــاب مفیــد العلــوم و مبید الهمــوم نیز تصر

)همان، 75(. همچنین دربارۀ عقیده برخى از مشایخ و علماى خاندان شیخ محمد بن 

عبدالوهــاب، همچون شــیخ محمد بن عبداللطیف، شــیخ ســعد بن حمــد بن عتیق، 

شــیخ عبدالله بــن عبدالعزیز العنقرى و دیگران چنین م‏ىنویســند:
وجــوب  پژوهشــگران،  و  علمــا  کلام  و  نبــوى  احادیــث  و  قرآنــى  آیــات  از 
یم کشــمکش و مقابله با او فهمیده  فرمانبــردارى و اطاعــت از ولــى امــر و تحر
م‏ىشــود. کوتاهــى او در انجــام برخــى واجبــات، مجــوزى بــراى مقابلــه بــا وى 

نخواهــد بــود، مگــر آنکــه کفــر واضحــى از وى ســر بزنــد )همــان(.

کــم جائــر کافر را  یه‌هــا، عــده‌ای از کبــار اهــل ســنت خــروج بر حا در مقابــل ایــن نظر

ی جایــز دانســته‌اند. ازجملــۀ ایشــان، صالــح فوزان اســت که  به‌شــرط قــدرت بــر عــزل و

کــم کافر چنیــن پاســخ می‌دهد:  در پاســخ بــه ســؤال دربــارۀ تعامــل بــا حا
ــا آنهــا و ایجــاد  ــه ب گــر در مســلمین قــوت لازم باشــد، یعنــی قــدرت مقابل ...ا
حکومــت اســامی را دارا باشــند، واجــب اســت کــه خــروج کننــد و ایــن عمــل 
گــر قــدرت برانــدازی نداشــته  از جهــاد فــی ســبیل الله شــمرده می‌شــود. امــا ا
یرا ضررش متوجه مســلمین  ، جایز نیســت؛ ز باشــند، مخالفــت بــا ظلمــه کفر

اســت )فــوزان، بی‌تــا: رقــم فتــوی ۱۵۸۷۲(.

ی دلیــل بــر حکــمِ عــدمِ خــروج و مبــارزه بــا ظلمۀ کفــر را نوعی ســیرۀ عملی رســول  و

، مفتی  خدا؟ص؟ در ده ســال ابتدای بعثت دانســته اســت )نک: همان(. همچنیــن بن‌باز

کم کافر را در صورتی جایز می‌داند که موجب  اعظم معاصر وهابیت، شورش علیه حا

، بی‌تا: ۲۰۳/۸(. برانگیخته‌شــدن شــری نشــود )نک: بن‌باز

گرچــه در تفســیر برخــی آیــات جهاد به جــواز خروج  یــت اهــل ســنت، ا کثر بنابرایــن ا

کم جائر اشــاره‌هایی داشــته‌اند، اما چون در ســیرۀ خلفا و حکام و برخی فتاوای  بر حا

یــۀ واحــد در منظومــۀ فکــری و سیاســی اهــل ســنت آن  علمــای خــود به‌عنــوان یــک نظر

را پذیرفته‌انــد، هرگــز باصراحــت بــه جــواز خــروج اعتــراف نداشــته و تنهــا جهــاد بــا کفار 

کــم جائــر را جایــز  و مشــرکان را از ایــن آیــات تفســیر نموده‌انــد و درنهایــت خــروج بــر حا
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کافــر نیــز به‌شــرط قــدرت بــر تســلط و  کــم  ندانســته‌اند. ضمــن آنکــه برخــی در مــورد حا

ی را جایز دانســته‌اند. چیرگــی حتمــی و عــدم ایجــاد فتنــه و خونریــزی، خــروج بــر و

کم جائر براساس آیات قرآن 3. نقد نظریۀ حرمت خروج بر حا
 » کم جائر کم جائر ذیل دو عنوان »آیات ناهی اطاعت از حا یۀ حرمت خروج بر حا نظر

« نقد و بررسی خواهد شد. کم جائر و »آیات جواز خروج بر حا

1-3. آیات ناهی اطاعت از حاکم جائر
یم به حرمت اطاعت از سلاطین جائر که شامل حکام طاغوت، حکام مسرف  کر قرآن 
و فاســد، ظالــم و حتــی حــکام پیــرو هــوا و هوس‌هــا می‌شــود و بــه عــدم اعتمــاد بــر آنهــا 

یــح داشــته اســت و بــر نفــی و رد زمامــدار فاســق و مقاومــت و مبــارزه علیــه چنیــن  تصر

کیــد می‌کند. ازاین‌رو در اینجا به تفســیر و بیان برخی از این آیات از منظر  حکومتــی تأ

مفســران اهل سنت اشــاره می‌شود.

1-1-3. عدم اطاعت از طاغوت
خداوند متعال در آیۀ 60 ســورۀ نساء می‌فرماید: 
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َ
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ــو  ــه قــرآن ت ــه گمــان )و دعــوی( خــود ایمــان ب ــان کــه ب ــه حــال آن ــا ننگــری ب آی
ــد  ــاز می‌خواهن ــه ب ــد، چگون رده‌ان ــده آو ــتاده ش ــو فرس ــش از ت ــه پی ــی ک و کتب
ری بــه طاغــوت برنــد در صورتــی کــه مأمورنــد که بــه طاغوت کافر شــوند؟!  داو
ر )از هــر ســعادت(. و شــیطان می‌خواهــد کــه آنــان را گمــراه کنــد گمراهــی دو

طاغــوت از مادۀ »طغی« و مصدر »طغیان« گرفته شــده اســت. طغیان یعنی تجاوز 

از حــد. راغــب اصفهانــی نیز طغیان را تجــاوز حدود از گناه می‌دانــد؛ یعنی هر گناهی 

را طغیــان می‌دانــد )نک: راغب اصفهانی، 1416: 305(. مفســران بــرای کلمۀ »طاغوت« معانی 

، انســان‌ها و جنیــان متمرد،  متعــددی را بیــان کرده‌اند؛ ازجمله شــیطان، کاهن، ســاحر
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کــه راه را بــرای بت‌‌پرســتی و  کســانی  بت‌هــا و هرآنچــه به‌جــای خــدا پرســتش شــود و 

گمراه‎کــردن مــردم همــوار کنند )نک: طبری، 1415: 482/2(. همراه‌شــدن لفــظ طاغوت با واژۀ 

که معانی بیشــتری برای هردو واژه  »جِبت« در آیۀ ۵۱ ســورۀ نســاء، موجب شــده اســت 

ی در این‌باره آمده اســت:  ذکــر شــود. در صحیــح بخار
ازجملــه اینکــه آنــان دو بــت بودنــد؛ یــا یهودیانــی بودنــد کــه بــرای همراهــی بــا 
یــش بت‌هــای آنــان را می‌پرســتیدند؛ یــا اینکــه جبــت، حُیَــیّ بــن  مشــرکان قر
اَخطَــب اســت و طاغــوت، کَعــب بــن اشــرف یهودی اســت؛ یــا اینکه جبت، 

ســحر اســت و طاغــوت، شــیطان اســت )بخــاری، 1401: 180/5(.

کــه ایــن لفــظ  بردهــای متفــاوت واژۀ طاغــوت چنیــن برمی‌آیــد  از تعــدد معانــی و کار

معنایــی عــام دارد و بــر افــراد مختلفــی صــدق می‌کنــد؛ چنان‌کــه راغــب نیــز »طغیــان« 

کــه طاغــوت بــه هــر  گفته‌انــد  را اســتعارۀ عــام می‌دانــد. ازایــن‌رو مفســران در معنــای آن 

طغیانگــر و متجــاوز از حــدود اطــاق می‌شــود؛ پــس همۀ ســاحران و کاهنــان و مانعان 

کــه عبادت می‌شــوند، انســان‌های گمراه‌کنندۀ  ، بت‌هــا یا شــیاطین یا اجنه‌ای  راه خیــر

ن رضایت خدا فرمانبری می‌شــوند، طاغوت هســتند )نک:  مــردم و همــۀ کســانی که بدو

�نَّهُمْ 
أَ
482/2؛ بقــره/256(. همچنیــن طبــری در ادامــه می‌نویســد: »مقصــود از >� طبــری، 1415: 

ى 
َ
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أَ
دُو�نَ � رِ�ي ُ لِكَ< یهــود، و >�ي �بْ

لَ مِ�نْ �قَ ِ ز�
�نْ
أُ
كَ<، منافقــان و >وَمَا � �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
مَا � وا �بِ مَ�نُ

آ
�

<، کاهــن اســت.« )طبــری، 1415: 97/5( آلوســی در روح المعانی به طــرق ثعلبى از  و�تِ اغ�ُ الطَّ

ابن‌عبــاس دربــارۀ شــأن و نــزول ایــن آیه چنیــن روایتــی را نقل کرده اســت:
میــان یکــى از منافقــان به‌نــام بشــر و فــردى یهــودى منازعــه‏اى پیــش آمــد. 
؟ص؟ رفتــه و از ایشــان بخواهنــد میــان آن دو  یهــودى از او خواســت نــزد پیامبــر
ر و قاضــى  رى کنــد، ولــى بُشــرِ منافــق، کعــب بــن اشــرف را بــه ‌عنــوان داو داو

معرفــى نمــود )آلوســی، 1415: 68/5(.

در منابــع روایــی، طاغوت و جمع آن »طواغیت« و نیز طاغیه و جمع آن »طواغی«، 

فراوان به‌کار رفته اســت. در برخی احادیث آمده اســت که اعراب در دوران جاهلیت، 

، طواغیتی  ی از جابر ی‌هــای خود را نزد طواغیت می‌بردند. به‌نقــل بخار بعضــی از داور
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ی‌ می‌شــد، در هر قبیله‌ای وجود داشــت و آنــان کاهنانــی بودند که  کــه نــزد ایشــان داور

ی، 1401: ۱۸۰/۵(. اما در روایات دیگری لفظ طاغیه  شیطان بر ایشان نازل می‌شد )نک: بخار

ی، بی‌تــا: ۶۹/۴(. در برخی دیگر  بــرای بــت »منات« در جاهلیت به‌کار رفته اســت )نیشــابور

به‌صــورت مســتقیم بــه طاغوت اشــاره شــده اســت؛ مانند روایت ابــن ابی‌شــیبه از انس 

بــن مالــک کــه به‌نقل از رســول خدا؟ص؟گفته اســت: »در آغاز ملوک بر ســر کار خواهند 

آمد، ســپس جباران و سپس طواغیت.« )همان، ۲۵۴/۷(

ن  کــه بدو کــه حکام ســتمگر و کســانی  ازمجمــوع آنچــه گفتــه شــد، چنیــن برمی‌آیــد 

رضایــت خــدا فرمانبــری و اطاعــت می‌شــوند، از مصادیــق حقیقــی طاغــوت به‌شــمار 

ی از آیات قرآن نه‌تنها از اطاعت ایشــان منع  می‌روند که در آیۀ 60 ســورۀ نســاء و بســیار

شــده، بلکــه حکــم به برائــت و مقابلــه با ایشــان نیز آمده اســت.

2-1-3. نهى از رکون در برابر ستمگران
خداى متعال در آیۀ 113 ســورۀ هود می‌فرماید:

<؛  صَرُو�نَ �نْ ا �تُ
َ
مَّ ل

ُ اءَ �ث وْلِ�يَ
أَ
مْݤ مِ�نْ دُو�نِ الله مِ�نْ �

ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
>وَل

و )شــما مؤمنان( هرگز نباید با ظالمان هم‌دســت و دوســت و بدان‌ها دلگرم 
کیفــر آنــان( در شــما هــم خواهــد گرفــت و در آن حال جز  باشــید وگرنــه آتــش )

خدا هیچ دوســتی نخواهید داشــت و هرگز کســی یاری شــما نخواهد کرد.

مســلمانان در ایــن آیــه، از رکون برابر ســتمگران به‌عنوان یکــی از مصادیق طاغوت، 

نهى شــده‌اند. لغت‏‌شناســان و مفســران »رکــون« را به اعتماد و اطمینــان )فراهيدی، 1409: 

کســی )راغــب  ، 1414: 185/13( راغــب اصفهانــی آن را بــه آرامــش خاطــر بــه  354/5؛ ابن‌منظــور

261/2( و دیگــران میــل و رغبــت انــدک )اردبیلــی، بی‌تــا:   :1367 ، اصفهانــی، 1412: 365؛ ابن‌اثيــر

ی، 1418: 151/3( و یــا گرایش همراه با  397( و نیــز گرایش‌یابــی )زمخشــری، 1417: 433/2؛ بيضــاو

کرده‏اند. اعتمــاد )زمخشــری، 1417: 407/17( معنــا 

زمخشــرى در تفسیر این آیه م‏ىگوید: 
»أرکنــه« یعنــى بــه او متمایــل شــد. نهــى در ایــن آیــه شــامل هــوادارى، تمایــل و 
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همراهــى، هم‌نشــینى، بازدیــد، چاپلوســى و رضایــت بــه کارهــاى ســتمگران، 
خــود را شــبیه آنــان کردن، همانند آنها لباس‌پوشــیدن، چشــم بــه عنایت آنان 

داشــتن و آنــان را بــا عظمــت یادکــردن م‌ىشــود )همــان، 433/2(.

ی در ادامه به واقعه‌ای قابل تأمل اشــاره می‌کند و می‌نویســد: و
زى موفــق پشــت ســر امــام نمــاز م‌ىخوانــد کــه  حکایــت شــده اســت کــه رو
ارُ<؛ بلافاصلــه از هــوش 

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ

مُوا �فَ
َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
ایــن آیــه را خوانــد: >وَل

رفــت. وقتــى کــه بــه هــوش آمــد، بــه او گفتنــد: ایــن در مــورد کســى اســت کــه 
نســبت بــه ســتمگران تمایــل داشــته باشــد، پــس خــود ســتمگران چــه عذابــى 

خواهنــد داشــت؟ )همــان(

قرطبــى در تفســیر ایــن آیــه م‏ىنویســد: »رکــون، اتــکا و اعتمــاد و تمایــل و رضایــت 

گوینــد.« )قرطبــی، 1384: 107/9( او به‌نقــل از قتــاده م‌ىگویــد: »معنــاى  نســبت بــه چیــزى را 

آیه آن اســت که ســتمگران را دوســت نداشــته باشــید و از آنان اطاعت نکنید.« )همان(

ارُ< می‌نویســد: 
مُ ال�نَّ

ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
ابن‏کثیر در تفســیر >وَل

کــرده اســت. و ابوالعالیــه  ابن‏عبــاس رکــون را بــه چاپلوســى و تملــق معنــا 
یــر به‌نقــل از  یــد: یعنــى بــه اعمــال ســتمگران رضایــت ندهیــد. و ابن‌جر م‏ىگو
ابن‌عبــاس آن را به‌معنــاى متمایل‌شــدن نســبت بــه ســتمگران گرفتــه اســت. 
ایــن قــولِ خوبــى اســت و م‏ىتــوان بدیــن صــورت آیــه را معنــا کــرد: ســتمگران 
را یــارى نکنیــد؛ چراکــه در صــورت یــارى آنــان هماننــد کســانى خواهیــد شــد 

.)461/2 :1419 ، کــه بــه رفتــار و کارهایشــان راضــى هســتند )ابن‌کثیــر

از کلام مفسران اهل سنت در نهى از رکون بر ستمگران، چنین برداشت م‏‌ىشود که 

اجتناب از تمایل به آنان، کمک‌خواستن از آنان، رضایت به عملکردشان، چاپلوسى، 

یح قرآن حتى تمایل به ســتمگران  گر به تصر محبت و قبول آنان روا نیســت. بنابراین، ا

جایــز نیســت، پــس چگونــه م‏ىتــوان از ایشــان اطاعــت نمــود و ولایــت و رهبــرى آنــان را 

کمیت آنان را قبول کرد؟! پذیرفــت و حا
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3-1-3. عدم اطاعت از حاکمان مسرف، فاسد و غیرصالح 
خداوند در آیات 150 و 151 ســورۀ شعراء می‌فرماید:

<؛ صْلِحُو�نَ ُ ا �ي
َ
رْ�ضِ وَل

�أَ
ْ
سِدُو�نَ �فِ�ي ال �فْ ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
�نَ * ال �ي مُسْرِ�فِ

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ي ا �تُ

َ
>وَل

کــه در زمیــن فســاد می‌کننــد و  و از اســرافکاران فرمانبــرداری نکنیــد، آنــان 
اهــل اصــاح نیســتند.

طبری در تفســیر این آیه، »مســرف« و »مفســدین« را اهل عمل به معصیت دانســته 

کــه به‌دنبــال اصــاح در جامعه و اصلاح نفس خویش و اطاعت از اوامر الهی نیســتند 

)طبری، 1415: 526/5(. سیوطی نیز ضمن همراهی با طبری در تفسیر آیۀ 71 سورۀ مؤمنون 

گــر حــق از  <؛ »و ا هِ�نَّ �ي رْ�ضُ وَمَ�نْ �فِ
�أَ

ْ
مَاوَا�تُ وَال سَدَ�تِ السَّ �فَ

َ
هْوَاءَهُمْ ل

أَ
حَ�قُّ �

ْ
عَ ال �بَ

وِ ا�تَّ
َ
کــه می‌فرمایــد: >وَل

ى مك‌ىــرد، آســمان‌ها و زميــن و همــۀ كســانى كــه در آنها هســتند،  هوس‌هــاى آنهــا پيــرو

کــه تدبیــر نظــام هســتی و بشــر درهم‌پیوســته اســت و  تبــاه م‌ىشــدند«، بیــان می‌کنــد 

اعمــال فــرد فاســد در ایــن عالــم هســتی تأثیــر مســتقیم داشــته و بــا تدبیــری کــه مبنــای 

آن فســاد اســت، نه‎تنهــا جامعــه، بلکــه عالم هســتی را بــه فســاد و تباهی می‌کشــد )نک: 

که  کلام ایشــان می‌توان به این نکته رســید  ســیوطی، 1424: ۱۰۹/۶ و ۱۱۰(. بنابراین از فحوای 

ی حکومــت و رهبــری جامعــه بــه اســراف‌کنندگان و کســانی کــه  گــذار طبــق ایــن آیــه، وا

اهل اصلاح نیســتند، منع شــده اســت.

4-1-3. اطاعت‌نکردن از حکام پیرو هوا و هوس
یۀ حرمــت خروج بر  آیــۀ 50 ســورۀ قصــص یکــی از نمونه‌هــای بارز آیــات متعارض بــا نظر

کــه می‌فرماید: کم جائر اســت  حا
<؛ �نَ الِمِ�ي ل�ظّ

َ
وْمَ ا �قَ

ْ
ل
َ
هْدِ�ي ا َ �نَّ الله لا�ی رِ هُدىً مِ�نَ الله �إِ �يْ

غ�َ عَ هَواهُ �بِ �بَ
�نِ اِ�تَّ لُّ مِمَّ ض�َ

أَ
>وَ مَ�نْ �

ــر اســت از كســى كــه به‌دنبــال خواســته‌‌هاى خــود رود و  و چــه كســى گمراه‌‌ت
از هــواى نفــس خــود پيــروى كنــد ب‌ىآنكــه از هدايــت الهــى بهره‌منــد باشــد، و 

البتــه خداونــد گــروه ســتمكاران را هدایــت و رهبــرى نخواهــد كــرد.

بَــعَ هَــواهُ‏« به‌معنای شــرک )شــرف‌الدین، بی‌تــا: ‏252/10(، طلب 
َ
در تفاســیر اهــل ســنت »اتّ
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شــهوات )زمخشــری، 1407: ‏189/3( و اعراض از حق )طبری، 1415: 32/6( آمده اســت. اعراض 

یگردانــی از حقــی کــه پیــش از این در معنای جــور نیز آمد )نک: طبرانــی، 1404: ۲۷۰/۲(.  و رو

طبــری در تفســیر ایــن آیــه پس از آنکــه تابع هــوای نفــس را اعراض‌کنندۀ از حــق معرفی 

هْدِ�ي  َ �نَّ الله لا �ي کرده است، راه هدایت را نیز بر او بسته می‌داند و در ادامه در تفسیر >�إِ

< می‌نویســد: »إن الله لا يوفــق لإصابــة الحــقّ وســبيل الرشــد القــوم الذيــن  �نَ الِمِ�ي
وْمَ ال�ظَّ �قَ

ْ
ال

خالفــوا أمــر الله و تركــوا طاعتــه، و اتبعوا أهواء أنفســهم إيثارا منهم لطاعة الشــيطان على 

ی پیــرو هوای نفس را کســی می‌داند  بهــم.« )طبــری، 1415: 32/6( بــر این اســاس، و طاعــة ر

ی از هــوای نفــس،  کــه اولا، هرگــز به‌ســوی حــق هدایــت نمی‌شــود و ثانیــا، به‌دلیــل پیــرو

کم  اطاعــت از شــیطان را بــه اطاعت از خــدای متعال ترجیــح داده اســت. بنابراین حا

کم جــور بوده کــه اطاعت شــیطان را بر اطاعت  تابــع هــوای نفــس، مصــداق حقیقی حا

خــدای متعــال ترجیــح و نه‌تنها در اعمــال و رفتار فردی، بلکــه در رفتارهای اجتماعی 

ک عمــل و حکــم خویــش قرار  و حکــم بــه امــور حکومتــی نیــز اطاعــت از شــیطان را مــا

داده است. 

بــر ایــن اســاس، علمــای بنــام اهل ســنت چــون مــاوردی و ابن‌قدامــه در آرای فقهی 

کمی را حــرام و غیرجایز دانســته‌اند. چنان‌که ماوردی در  ی از چنیــن حا خــود نیــز پیرو

ی می‌نویســد: »انّ طاعــهَ الامــامِ واجبــةٌ الّا فیمــا یعلــم انّــه ظلــمٌ؛ به‌درســتی  کتــاب الحــاو

ی از امــام واجــب اســت مگــر در مــواردی که دانســته شــود ســتم اســت.«  کــه فرمانبــردار

)مــاوردی، 1414: 77/12( و یــا ابن‌قدامــه می‌گویــد: »یجــب طاعــة الامــام فــی غیــر المعصیــة 

ی از امــام در غیــر معصیــت واجب اســت و  و الظاهــر انــه لایامــر الا باالحــق؛ فرمانبــردار

کــه امر نکنــد مگر بــه حــق.« )ابن‌قدامــه، 1405: 480/9(. ظاهــر آن اســت 

5-1-3. اطاعت‌نکردن از حکام ظالم
هُ  مَ رَ�بُّ رَاهِ�ي ْ �ب ی �إِ

َ
ل �تَ ْ زمخشــری در کشاف، در تفســیر آیۀ 124 سورۀ بقره که می‌فرماید: >وَِإ�ذِ ا�ب

<؛ و  �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�ظَّ �نَ َ ا �ي

َ
الَ ل

�ي �قَ �تِ
َّ �ي رِّ

الَ وَمِ�نْ �ذُ
مَامًا �قَ اسِ �إِ

كَ لِل�نَّ
ُ
اعِل �ي �جَ

ّ
ِ
�ن الَ �إِ

هُ�نَّ �قَ مَّ �تَ
أَ
�

لِمَا�تٍ �فَ
َ
ك �بِ

ی امتحان فرمــود و او همه را به‌جا آورد،  ( هنگامــی که خدا ابراهیم را بــه امور )بــه یــاد آر
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ینــم، ابراهیم عــرض کرد: بــه فرزندان  خــدا بــه او گفــت: مــن تو را بــه پیشــوایی خلــق برگز

یرا( عهد من به مردم ســتمکار نخواهد  گر شایســته باشــند می‌دهم، ز من چه؟ فرمود: )ا

< می‌نویسد: �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�ظَّ �ن َ رســید«، ذیل عبارت >لا �ي

کســی  کــه عهــد بــه ظالمــان نمی‌رســد و ظالمــان را  گفتــه شــده  و بســیار 
خوانده‌انــد کــه ظالــم در نســل او باشــد و چنیــن کســی حــق اســتخلاف و 
کــه  گــذاری عهــد امامــت را نــدارد و ایــن عهــد، بــه فــرد عادلــی می‌رســد  وا

مبــرای از ظلــم باشــد )زمخشــری، 1407: 184/1(.

گرچه در مقام بیان عدم شأنیت ظالم برای مقام امامت است، اما  تعابیر زمخشری ا

در ادامۀ کلامش امامت و حکومت ظالم را غیرمشــروع دانســته و اطاعت از او را جایز 

نمی‌داند و دلیل خود بر عدم صلاحیت و اطاعت از ظالم را چنین مطرح می‌کند: 
چنین فردی چگونه می‌تواند صلاحیت حکومت داشــته باشــد، درحالی‌که 
شــهادت و حکمش مورد پذیرش نبوده و طاعتش واجب نیســت و خبرش 

نیــز پذیرفته نمی‌شــود )همان(.

زمخشــری در ادامــه به‌نقــل از ابن‌عیینــه، دلیــل دیگــر بــر عــدم اطاعــت از ظالــم را 

کــرده اســت: چنیــن عنــوان 
یــرا امــام بــرای بــازداری از ظلــم اســت و  هرگــز ظالــم نمی‌توانــد امــام باشــد؛ ز
گــر ظالــم بــه نفــس خــودش را امــام قــرار دهیــم، ماننــد ایــن اســت کــه گرگــی را  ا

پــان گوســفندان قــرار داده باشــیم )همــان(. چو

که بیانگر نقض  ی به ســند مجاهد، از ابن‌عباس روایتی را نقل می‌کند  همچنین و

<؛  �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�ظَّ �ن َ الَ لا �ي کــم ظالــم اســت و می‌گویــد: >�ق هــر عهــد و پیمانــی بــا حا

گر عهدی با اوبســته شــود پس نقــض می‌گردد.«  یعنــی عهــدی بــرای ظالمیــن نیســت وا

کــم جائر  ی بــه عقیــدۀ »عدم عــزل حا کــه و )همــان(. لــذا از ایــن عبــارات روشــن می‌شــود 

ی در ادامه به  ی« نیــز قائــل نبوده و آن را بی‌اســاس می‌دانــد. و پــس از انعقــاد امامــت و

کمان عصرش اشــاره نموده و آرزو  ید بن علی؟ع؟ علیه حا حمایــت ابوحنیفــه از قیــام ز

می‌کنــد کــه کاش بــه او و یارانــش ملحق می‌شــد )همان(.
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علی الوردی در کتاب مهزلة العقل البشــری می‌نویســد: 
یــد در برابــر امپراطــوری امــوی[، اختلافــات  پــس از ایــن قیــام ]قیــام امــام ز
ــروان ابوحنیفــه )در مــورد جــواز و عــدم  ــژه پی ی گســترده‌ای میــان فقهیــان به‌و
کــم( به‌وجــود آمــد. مشــهور اســت کــه امــام ابوحنیفــه،  جــواز قیــام در برابــر حا
ید را در این قیام حمایت می‌کرد و به یکدیگر نماینده و نامه فرستاده  امام ز
یــد: ابوحنیفــه بــه گونــۀ پنهانــی بــر وجــوب حمایــت و  بودنــد. زمخشــری می‌گو
یــد بــن علــی و همراهــی بــا او در قیــام در برابــر دزد متقلــب  مســاعدت مالــی ز
یشــتن را امــام یــا خلیفــه خوانــده اســت، فتــوا مــی‌داد )الــوردی، 1379: ۱۵۳(. کــه خو

6-1-3. لزوم برپایی قسط و عدل
پایــی قســط و عــدل )حدیــد/25؛ شــورا/ 15؛ اعــراف/29؛  بردارنــدۀ وجــوب بر کــه در وجــود آیاتــی 

یــه و به‌نحــو  نســاء/135( در جامعــۀ اســامی اســت، از دیگــر آیــات متعــارض بــا ایــن نظر

کم جائر اســت. خداوند ســبحان در  دلالــت التزامــی در مقــام بیــان نهــی اطاعــت از حا

آیــۀ 58 ســورۀ نســاء می‌فرمايــد:
عَدْلِ 

ْ
ال مُوا �بِ

ُ
حْك

�نْ �تَ
أَ
اسِ �

�نَ ال�نَّ ْ �ي َ مْ �ب مْ�تُ
َ
ا حَك هْلِهَا وَِإ�ذَ

أَ
ىٰ �

َ
ل ا�تِ �إِ مَا�نَ

�أَ
ْ
وا ال

ُ
دّ ؤ�َ �نْ �تُ

أَ
مْ �

ُ
مُرُك

أْ
� هَ �يَ

َ
�نَّ اللّ >�إ

رًا<؛ صِ�ي َ عًا �ب هَ كَا�نَ سَمِ�ي
َ
�نَّ اللّ هِ �إِ مْ �بِ

ُ
ك عِ�ظُ َ ا �ي عِمَّ هَݤ �نِ

َ
�نَّ اللّ �إِ

بــه صاحبانــش  را  امانت‌هــا  کــه  فرمــان می‌دهــد  بــه شــما  قاطعانــه  خــدا 
ری  ری می‌کنیــد، بــه عدالــت داو بازگردانیــد و هنگامــی کــه میــان مــردم داو
ری[ نیکــو چیــزی  کنیــد. یقینــا ]فرمــان بازگردانیــدن امانــت و عدالــت در داو
اســت کــه خــدا شــما را بــه آن موعظــه می‌کنــد؛ بی‌تردیــد خــدا همــواره شــنوا 

و بیناســت )نســاء/58(.

كــم جامعــه یعنــی حکــم  كــه از آیــه برداشــت می‌شــود، ابتــدا وظيفــۀ حا همان‌طــور 

بــه عدالــت بيــان شــده و ســپس مــردم بــه اطاعــت از او امــر شــده‌اند. حتــی بعضــی از 

كمان را  مفســران اهــل ســنت، مانند زمخشــری نيــز اظهار كرده‌اند كــه خداوند ابتــدا حا

بــه ادای امانــت و حكمرانــی بــه عدالــت مأمور ســاخته، ســپس مؤمنان را بــه اطاعت از 
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ايشــان فراخوانده اســت )نــک: زمخشــری، 1407: 253/2(. عبدالرئوف مخلص در تفســیر این 

آیه می‌نویســد:
خطــاب‌ الهــی‌ در ايــن‌ آيــه‌ شــامل‌ تمــام‌ مــردم‌ در تمــام‌ امانت‌هــا می‌شــود، پــس‌ 
ايــن‌ خطــاب‌، هــم‌ ادای ‌فرايــض‌ و تكاليــف‌ را كــه‌ امانــت‌ حــق‌ تعالــی‌ بــر دوش‌ 
بــر می‌گيــرد. امــا  انســان‌ اســت‌ و هــم‌ امانت‌‌هــای ‌عــادی‌ در ميــان‌ مــردم‌ را در
يمــه‌ و در پيشــاپيش‌ آنان‌ قــرار دارند،  زمامــداران‌ از نخســتين‌ مخاطبــان‌ آيــه‌ كر
پــس‌ اداكــردن‌ امانــت‌، رد مظالــم‌ و جســتن‌ عــدل‌ در احــكام‌ و فراميــن‌ صــادره‌ 
از ســوی‌ آنان‌، جزء اولين‌ واجبات‌ و تكاليفشــان‌ در مســند زمامداری‌ اســت‌ 

)مخلص، 1392: 347/2(.

ی در ادامه می‌نویسد:  و
ید، به‌ عدالت‌ حكم‌  كم ‌شــو و به‌ شــما فرمان‌ می‌دهد كه‌ چون‌ میان‌ مردم‌ حا
كم‌ یا قاضی‌، به‌ســوی‌ یكی‌  كنید؛ مــراد از عدالــت‌ در اینجــا ایــن‌ اســت‌ كه حا
از طرفیــن‌ دعــوا‌ گرایــش‌ نیابــد و بنابرایــن‌، هیچك‌ــس‌ را به‌خاطــر قرابــت ‌وی‌، 
ــا هــر غــرض  ــا مصلحــت‌ و منفعتــی‌ كــه‌ از او تمنــا دارد، ی ــا جــاه‌ و مقــام‌، ی ی
‌هوس‌آلــود دیگــری‌ بــر خصمــش‌ برتــری‌ ندهــد، بلكــه‌ بایــد مطابــق‌ آنچــه‌ كــه‌ 
یــم؟ص؟‌ بــرای‌ وی‌ روشــن‌ ســاخته‌ اســت‌، فقــط  قــرآن‌ عظیــم‌ و ســنت‌ نبــوی‌ كر
كــم‌ بایــد  به‌نفــع‌ همــان‌ كســی‌ حكــم‌ كنــد كــه‌ حــق‌ از آن‌ وی‌ اســت‌. آری‌! حا
ــری‌  ــر دیگ ــی‌ را ب ــه‌ یك ــد، بی‌آنك ــم‌ كن ــاوات‌ حك ــاس‌ مس ــردم‌ براس ــان‌ م در می
برتــری‌ دهــد ... در حقیقــت‌ نیكــو چیــزی‌ اســت‌ آنچــه ‌خــدا شــما را بــه‌ آن‌ پنــد 
می‌دهــد، در حقیقــت‌ خــدا، شنواســت‌ بــه‌ آنچــه‌ حكــم‌ میك‌نیــد؛ بیناســت 
كــم هنگامیك‌ــه‌ حكمــش‌ را صــادر میك‌نــد. پــس‌ او می‌دانــد كــه‌ آیــا  بــه‌ حا
یای‌ عدالت‌ اســت‌، یا اینكــه‌ مطابق‌ هوای‌ نفس‌  یــش‌ جو كــم‌ در حكــم‌ خو حا
یف‌ آمــده‌ اســت‌: »خــدای‌ عــز و  یــش‌ حكــم‌ كــرده‌ اســت‌. در حدیــث‌ شــر خو
كــم‌ اســت ‌تــا آنــگاه‌ كــه‌ ســتم‌ نكنــد، پــس‌ چــون‌ ســتم‌ كــرد، او را  جــل‌ همــراه‌ حا

بــه‌ خــودش‌ وامی‌گــذارد« )همــان(.
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كی از آن است كه اطاعت از ایشان، به ادای امانات و حكم  ، حا این تقدم و تأخر

به عدالت مشــروط اســت. شــاید بیان دو خصوصیت در این آیه، یعنی »ادای امانات 

بــه اهــل آن« و »حكم براســاس عدالت« به دو مرحله از شــرایط حكومت اشــاره داشــته 

كه امانتی الهی است و دیگری،  كم برای احراز حكومت  باشد؛ نخست شایستگیِ حا

یک از دو شــرط، یعنی شایســتگی  كه عدالت اســت و فقدان هر كم  محور عملكرد حا

كم ســلب شــده و  كمیــت و ولایت از حا و اجــرای عدالــت، ســبب می‌شــود كــه حق حا

حق تصرف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعا، اطاعت از او نیز واجب نخواهد 

، حتــی بعضــی از مفســران اهل ســنت نیــز لزوم اطاعــت را بــه ادای امانت  بــود. ازایــن‌رو

كم جامعه مشــروط كرده‌اند. و حكمرانی عادلانه از ســوی حا

کم جائر 2-3. آیات جواز خروج بر حا
کــه تمامــی این  ممکــن اســت در بررســی آیاتــی کــه گذشــت چنیــن ســؤالی مطــرح شــود 

آیــات بــه عــدم اطاعــت از انــواع حــکام جــور دلالــت داشــته و وجــوب و لــزوم خــروج بــر 

کمانی را نمی‌رســاند؛ لذا در این عنوان به بررســی برخی آیات جهاد و مقابله  چنین حا

با ظالمان که در تفاســیر اهل ســنت نیز به آنها اشــاره شــده اســت، اشــاره خواهد شــد.

1-2-3. انتقام‌جویی از ظالم
آیــۀ 41 ســورۀ شــورا، یکــی از آیاتی اســت کــه به مبــارزه و جهاد بــا ظالمــان و حتی طلب 

یــاور در ایــن امــر دلالت دارد. خــدای متعــال در این آیــه می‌فرماید: 
لٍ<؛  �ی هِمْ مِ�نْ سَ�ب �ی

َ
كَ ما عَل ول�ئِ

أُ
� مِهِ �فَ

ْ
ل عْدَ �ظُ َ صَرَ �ب �تَ مَ�نِ ا�نْ

َ
>وَ ل

[ یــارى طلبد،  و كســى كــه چــون ســتمى بــر او واقــع شــود ]از خــود دفــاع كند و
هیــچ ایرادى بر او نیســت.

و در آیۀ 42 همین سوره نیز عذاب الهی ظالمان از سوی خدای متعال را این‌چنین 

بیان و تأیید می‌فرماید: 
ا�بٌ  هُمْ عَذ�

َ
کَ ل ول�ئِ

أُ
� ِ

حَ�قّ
ْ
رِ ال �یْ

غ�َ رْ�ضِ �بِ
و�نَ �فىِ ال�أَ غ�ُ �بْ َ اسَ وَ �ی لِمُو�نَ ال�نّ �ظْ َ �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
لُ عَل �ی �بِ

مَا السَّ
�نَّ >�إِ

مٌ<؛ لِ�ی
أَ
�
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ــه مــردم ســتم م‌ىکننــد و در  ــر کســانى اســت کــه ب راه نکوهــش و مجــازات ب
کــى اســت. زمیــن بــه ناحــق ظلــم روا م‌ىدارنــد؛ بــراى آنــان عــذاب دردنا

عبدالرئوف مخلص در انوار القرآن در تفســیر این آیه چنین آورده اســت:
لٍ‏‏<؛ »و هركــه‌ بعــد از ســتمی‌ كــه‌  �ی �ن سَ�بِ هِم مِّ �ی

َ
كَ مَا عَل �ئِ

َ
وْل

أُ
� مِهِ �فَ

ْ
ل عْدَ �ظُ َ صَرَ �ب �تَ مَ�نِ ا�ن

َ
>وَل

دیــده ‌اســت«، یعنــی بعــد از آنكــه‌ ظالــم‌ در حــق‌ وی‌ ســتمی ‌نمــوده ‌اســت، 
ــر آنــان‌ هیــچ‌ راهــی‌ نیســت‌« یعنــی آنــان‌ مــورد  گــروه،؛ ب »انتقــام‌ گیــرد پــس‌ آن‌ 
یــرا حــق‌ گرفتــن‌ قصــاص‌ در  ملامــت‌، مؤاخــذه‌ یــا مجــازات‌ قــرار نمی‌گیرنــد؛ ز
كســی‌  جنایــات ‌عمــدی‌ و در دشــنام‌‌دادن‌ و بدگفتــن‌، بــرای‌ مجنی‌علیــه‌ )
كــه‌ بــر وی‌ جنایتــی‌ شــده ‌اســت‌( همچنیــن‌ ضمــان‌ )غرامــت‌( در جنایــات‌ 
غیرعمــد ماننــد اتلاف‌هــا شــرعا ثابت‌ اســت‌؛ و در این‌ مــوارد، معامله‌ همانند 

ز )مخلــص، 1392: 214/5(. و بالمثــل‌ جــواز دارد نــه‌ تجــاو

ی در تفســیر آیۀ بعد می‌نویسد: و
ا�بٌ 

هُم عَذ�َ
َ
كَ ل �ئِ

َ
وْل

أُ
�  ِ

حَ�قّ
ْ
رِ ال �ی

غ�َ �بِ رْ�ضِ 
�أَ

ْ
�فیِ ال و�نَ  غ�ُ �بْ اسَ وَ�ی

لِمُو�نَ ال�نَّ �ظْ �نَ �ی �ی ِ ذ�
َّ
ال ى 

َ
لُ عَل �ی �بِ

مَا السَّ
�نَّ >�إِ

مٌ<؛ جز این‌ نیست‌ كه‌ راه‌ ملامت‌ و ایراد و مجازات تنها بر كسانی‌ است‌  لِ�ی
أَ
�

ز بــر آناننــد »و در  كــه‌ بــه ‌مــردم‌ ســتم‌ میك‌ننــد«، یعنــی آغازگــر تعــدی‌ و تجــاو
روی‌ زمیــن‌ بــه‌ ناحــق ‌ســر بــر می‌دارنــد« یعنــی بــر جــان‌ و مــال‌ مــردم‌ بــه‌ ناحــق‌ 
تعــدی‌ كــرده‌ و بــا ســتمگری‌ و ســلب‌ و غصــب‌ حــق‌ مــردم‌، بــر آنــان‌ تكبــر و 
یــش‌  ز خو گــروه‌« در برابــر ظلــم‌ و گردنكشــی‌ و تجــاو گردنكشــی‌ میك‌ننــد. »آن‌ 

ز قیامــت )همــان(. ک‌ در پیــش‌ دارنــد« در ر‌و »عذابــی‌ دردنــا

کم جائر  گرچه مفسران اهل سنت در تفسیر این دو آیه به‌صراحت به مقابله با حا ا

اشــاره نداشــته‌اند، امــا از معنــای کلــی کــه در تفاســیر خود آورده‌اند، برداشــت می‌شــود 

که مقصود آنها احصاشــدن مفهوم »ظلم‌ســتیزی« در آیات اســت.

2-2-3. جهاد با حاکم جائر براى حمایت از مظلومان
خــدای متعــال در آیــۀ 193 ســورۀ بقره بــه یک اصــل مهم در اســام، یعنی ســتاندن حق 
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کــرده و می‌فرماید: مظلــوم از ظالم اشــاره 
<؛ �نَ الِم�ی

ی ال�ظَّ
َ
 عَل

َ
لاّ  �إِ

لا عُدْوا�نَ هَوْا �فَ �تَ ِ ا�نْ �ن �إِ
هِ �فَ

َ
�نُ لِلّ �ی و�نَ الدِّ

ُ
کی �ةٌ وَ � �نَ �تْ و�نَ �فِ

ُ
ک وهُمْ حَ�تیَّ لا �تَ

ُ
ل ا�تِ >وَ �ق

و بــا کفــار جهــاد کنیــد تــا فتنــه و فســاد از روی زمیــن برطرف شــود و دین خدا 
گــر )از فتنــه( دســت کشــیدند )بــا آنهــا عدالــت کنید  کــم باشــد و بــس، و ا حا

ز جز بر ســتمکاران روا نیســت. کــه( تجــاو

طبــق ایــن آیــه، مبــارزه جهــت دفــع فتنــه و حمایــت از مظلومــان در مقابــل ظالمــان 

گر بــه جهــاد منتهى شــود،  در اســام، یــک اصــل اســت کــه بایــد مراعــات شــود؛ حتــى ا

اســام اجــازه نم‏ىدهد که مســلمانان در برابر فتنه‌ها و فشــارهایى که بــه مظلومان وارد 

م‏‌ىشــود، ب‏‌ىتفــاوت باشــند. 

اهــل ســنت در تفســیر ایــن آیــه که شــأن نــزول آن به جهــاد با کفــار مکــه بازمی‌گردد، 

نــکات قابــل توجهــی دارنــد. رشــید رضــا در تفســیر المنــار دلالــت ایــن آیــه را دســتور بــه 

ی پیش از این در  نهایــت قتــال با مقاتلان و متجاوزان می‌داند )رشــید رضا، 1990: 170/2(. و

تفســیر آیات 191 و 192 ســورۀ بقره، به اطلاق آیه باور داشــت و جنگ با عموم مقاتلان، 

کــه بــه ظلم و عــدوان بر مســلمین تجــاوز می‌کننــد را لازم دانســته و آن را  یعنــی کســانی 

کــم ظالمی که یا با  تنهــا مختــص بــه کفار و منافقیــن نمی‌داند )همــان، 168(. بنابراین حا

غلبه و جنگ و یا با اعمال ظلم بر مسند حکومت نشسته است، می‌تواند از مصادیق 

ی اســت، لازم آید. »مقاتلیــن« بــوده و جنــگ با او کــه مصداق خروج بر و

همچنیــن خداونــد متعــال در آیــۀ 39 ســورۀ حج که شــرط نصرت الهــی را در جهاد 

بــا ظالمــان و متجــاوزان دانســته و بدان اذن و اجــازه داده اســت، می‌فرماید:
رٌ<؛  دِ�ی

�قَ
َ
صْرِهِمْ ل  الَله عَلی �نَ

�نَّ لِمُوا وَ �إِ �نهَُّمْ �ظُ
أَ
� و�نَ �بِ

ُ
ل ا�تَ �ق ُ �نَ �ی �ی �ذِ

َّ
�نَ لِل �ذِ

أُ
�<

کســانی کــه ]ســتمکارانه[ مــورد جنــگ و هجــوم قــرار مــی گیرنــد، چــون بــه آنان 
ســتم شــده اذن جنــگ داده شــده، مســلما خــدا بــر یــاری‌دادن آنان تواناســت.

ی در تفســیر ایــن آیــه بــه حرکــت و تــاش مؤمنین جهــت مقابله بــا ظالمان  فخــر راز

ی خــدای متعال تنها  و نهــی از ســکوت و انفعــال در برابر آنها اشــاره کــرده که وعدۀ یار
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39/23(. همچنیــن تأییــد و  ى، 1420:  بــه چنیــن مؤمنینــی داده شــده اســت )نــک: فخــر راز

کــم جــور -هرچنــد بــا حامیــان و افراد کــم و با  تمجیــد از قیــام اهــل بیــت؟عهم؟ علیــه حا

ی شــاهدی دیگــر بــر نقــص و ضعــف این  ختــم بــه شــهادت همگــی باشــد- در کلام و

یــه اســت. ضمــن آنکه برخی از علمــا و مورخان اهل ســنت، ازجمله حســن بصری  نظر

، 1415: 227/13( بر  ، 1362: 45( و آلوســی )همــو )ابن‌خیــاط، 1415: 145(، ابوالحســن اشــعری )همــو

ایــن باورنــد کــه نهضــت مقدس امام حســین؟ع؟ نهضتــی الهی، مشــروع و مقدس بوده 

و قابــل ســتایش اســت. علاوه بر آن، افرادی چون مســعودی در مــروج الذهب و معادن 

ید را  الجوهر، نه‌تنها از قیام حضرت به‌عنوان یک تکلیف الهی و لازم یاد کرده، بلکه یز
به‌ســبب کشــتن ایشان فردی فاســق و ملعون و حتی کافر و مستوجب آتش دانسته‌اند 

یــه از ســوی برخــی مکاتــب کلامــی اهل ســنت  )مســعودی، 1405: 63/3(. بنابرایــن، ایــن نظر

ی  ماننــد معتزلــه و برخــی اشــاعره و نیــز فقهــای حنفی، با اســتناد بــه ادلۀ روایــی و پیرو

از ســیرۀ اهــل بیــت؟عهم؟ دارای ضعف و نقص واضح اســت.

نتیجه‌گیری
«، فرقی میان  کم جائر یۀ »حرمت خروج بر حا از منظر اهل سنت و با لزوم اعتقاد به نظر

یه -باوجود مخالفت‌ها از سوی برخی  کم جائر وجود ندارد و این نظر کم عادل و حا حا

علمای اهل ســنت- در ادوار مختلف و بس طولانی در جوامع اســامی، به‌عنوان یک 

ی از ســوی  حکم فقهی و قطعی مورد توجه بوده که قطعا در ســایۀ آن، ظلم‌های بســیار

حکام بر جوامع اســامی شــده اســت. جوامع اســامی و امت واحده‌ای که می‌بایست 

ی کنند، گاهی به‌واسطۀ  کمان آن براســاس مبانی قرآن و ســنت صحیح حکومتدار حا

اســتیلای حــکام جــور بــر این جوامــع در شــرایط خفقان و گاهــی قوانین خــاف فرامین 

یه  اســامی اداره می‌شــوند. بنابراین، باتوجه به تفســیر و تبیین آیات معارض با این نظر

در تفاســیر اهــل ســنت، آشــکار شــد که التــزام به آن، تنهــا با اســتناد به برخــی روایات و 

یه به  نیــز براســاس تقــدم عمــل صحابــه بــر نظــر خــدا و رســولش؟ص؟ می‌باشــد. ایــن نظر

شــهادت برخی مفســران و عقلای اهل ســنت، با آیاتی که به‌صراحت اطاعت‌نکردن از 
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کمان مســرف، فاسد،  طاغوت و نهى از رکون در برابر ســتمگران و اطاعت‌نکردن از حا

یح در  ظالــم و نیــز حکامــی کــه تابع هــوا و هوس‌هایشــان هســتند و همچنین آیــات صر

امــر به جهــاد و مقابله با ظالمــان، نقد و رد می‌گردد.

کم جائــر در میان  بــا وجــود دیدگاه‌هــای متناقــض و فاحــش در بحــث خــروج از حا

گرچه  که ایشــان در عمل آن را حرام دانســته‌اند و ا علمای اهل ســنت، چنین برمی‌آید 

در تفســیر برخــی آیــات جهــاد بــه جــواز چنیــن خروجی اشــاره‌ای داشــته‌اند، ولــی چون 

یــه‌ای واحــد در  در ســیرۀ خلفــا و حــکام و نیــز برخــی فتــاوای علمایشــان به‌عنــوان نظر

منظومــۀ فکــری و سیاســی اهل ســنت مطرح بوده اســت، هرگز به قطــع و باصراحت به 

جــواز خــروج بــر چنیــن حکامــی اعتــراف نداشــته و غالبــا ایــن آیــات را تنها بــه جهاد با 

کرده‌اند. کفــار و مشــرکان تفســیر 
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